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  وكالت بلاعزل و تشخيص نوع شرط وكالت 
 ١ وكيل يا عدم عزل ضمن عقد لازم

  ∗ دكتر  محمدعلي خيراللهي

  ∗∗ وحيدرضا  مهدوي

  : چكيده 
عقد وكالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضي، عقد مرقوم فسخ و يا منفسخ 

ام مورد يكي ازطرق فسخ عقد وكالت اين است كه موكل، وكيل را از انج. شودمي
تواند هر وقت موكل مي«:  قانون مدني آمده است679در ماده . وكالت عزل نمايد

 ضمن عقد  وكالت وكيل يا عدم عزل دراين كهبخواهد وكيل را عزل كند مگر 
شرط موجود در اين : شود اين است كهالي كه مطرح ميسؤ. »لازمي شرط شده باشد

شرط ي از حقوقدانان و فقهاء به هر دو ماده، شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ مشاهير
كه شرط نتيجه تنها صورت قابل تصور از اين ماده حاليفعل و نتيجه تمايل دارند، در توان اعطاي وكالت به وكيل يا عدم عزل به ديگر سخن هرچندكه مي. باشدمي

وكيل از طرف موكل را به صورت شرط فعل نيز در ضمن عقد لازمي شرط نمود، اما 
اي است كه فقط اين شرط به صورت شرط  اين ماده از قانون مدني بگونهسياق

يعني . شودچرا كه شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي. نتيجه قابل تصور است
كنند و اين ايجاب و كه مثلاً فروشنده و خريدار ايجاب و قبول را جاري ميهنگامي

و اين . شودهمراه عقد بيع ايجاد ميقبول، ابتناء بر وكالت وكيل دارد، وكالت نيز به 
در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه نظرات . تنها صورت مستخرج از اين ماده است

را تحليل نموده ) وكالت وكيل و عدم عزل(برخي از فقهاء و حقوقدانان، اين دو شرط 
  .و فوايد عملي آن را ضمن تأييد نظر مقنن در ماده فوق الذكر بررسي نمائيم

  
  .وكالت، شرط فعل، شرط نتيجه، لزوم، جواز : ليدواژهك

                                                 
  6/10/1389:    تاريخ پذيرش10/5/1389:  تاريخ وصول-1      

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابلاستاديار * 
  com.gmail@09111125032M  

  اسي ارشد  فقه و حقوق اسلامي ندانشجوي كارش * *
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  :مقدمه
 يهشود، طرق مختلفثناء الهي يكي از مباحثي كه در قانون مدني مطرح مي از حمد و بعد
 آن كهمنظور از انقضاء وكالت، انحلال عقد وكالت در اثناء است و به اعتبار . باشدوكالت مي انقضاء

 قانون مدني بطرق ذيل 678وكالت طبق ماده . اندابد آن را انقضاء ناميدهيدر اثر انحلال، خاتمه مي
» به موت يا  به جنون وكيل يا موكل)  3به استعفاء وكيل ) 2به عزل موكل  ) 1«.شودمرتفع مي

البته طرق انقضاء وكالت به موارد فوق منحصر نيست و از آنجا كه بحث آن خارج از اين نوشتار 
تواند هر وقت موكل مي«:  قانون مزبور آمده است679از طرفي در ماده . ازيمپرداست بدان نمي

 وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده اين كهبخواهد وكيل را عزل كند مگر 
در قسمت اول ماده موصوف، اختار بدون قيد وشرط موكل در عزل وكيل بيان شده است و » باشد

به ديگر سخن طبق . اي محدود نمودن اين اختيار ارائه شده استدر قسمت دوم آن، راهي بر
تواند هر زماني كه اراده نمايد، وكيل را عزل كند اما اگر وكالت وكيل يا عدم قانون مدني موكل مي

اي تواند از اين اختيار خود بهرهدر ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، ديگر موكل نمي) وكيل(عزل 
  .باشدرت، وكيل غيرقابل عزل است يا به تعبير ديگر وكالت بلاعزل ميببرد و در اين دو صو

شرط مندرج در اين ماده از موضوعاتي است كه علاوه بر محاسن نظري، داراي فوائد عملي 
  : توان استنتاج كرد كه قانون مدني مي679از منطوق و سياق ماده . است

  .وكالت عقد جائزي است: اولاً
وكيل يا عدم عزل وكيل، در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، موكل از اگر وكالت :  ثانياً

  . ماندبهره مياختيار عزل وكيل، بي
با » در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد)وكيل(وكالت وكيل يا عدم عزل«عبارت : ثالثاً
، »اعطاي وكالت به وكيل ياعزل ننمودن وكيل در ضمن عقدلازمي شرط شده باشد«عبارت 
  .ستمتفاوت ا
اي باشد كه يكي از سازد، بايد بگونهبهره ميشرطي كه موكل را از عزل وكيل بي:  رابعاً

  .  يعني عقد لازم مبتني بر اين شرط واقع شده باشد. اركان عقد لازم تلقي شود
  جواز، اقتضاي اطلاق عقد : اي را اعتقاد بر اين است كه قانون مدني، عده679در تحليل ماده 
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بايست ضمن عقد و براين اساس، شرط وكالت وكيل يا شرط عدم عزل حتماً ميوكالت است 
جواز، اقتضاي ذات عقد وكالت است و شرط وكالت وكيل يا : گويندگروهي ديگر مي. لازمي، باشد

از . باشدبهره ساختن موكل از حق عزل نميشرط عدم عزل ضمن عقد لازم هم، مؤثر در بي
صل آزادي قراردادها و نياز جامعه حقوقي، محدوديت اندراج شرط ا: گويند كهطرفي گروهي مي

به ديگر سخن . تابدوكالت وكيل يا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم، جداي از عقد وكالت را برنمي
تواند عقد وكالت را با شرط ضمن عقدلازم، لازم نمايد، چرا نتواند ضمن اگر اراده، مي: گويندمي

  .خود وكالت چنين كند
گفتار اول به بيان تعريفي از وكالت اختصاص يافته و .  مقاله در سه گفتار تنظيم شده استاين

گفتار سوم وكالت بلاعزل و مباني توجه شرط نتيجه بودن  در گفتار دوم لزوم و جواز عقد و در
  .گرددوكالت وكيل يا عدم عزل ضمن عقد لازم، مورد بررسي واقع مي

  
  لت تعريف وكا:گفتار اول      

  تعريف لغوي وكالت : مبحث اول
جوهري در . وكالت اسم مصدر توكيل و از فعل ثلاثي مجرد معتل الفاء وكل مأخوذ شده است

اظهار عجز و اعتماد بر     : و توكل عبارتست از   : كتاب صحاح اللغت در تعريف لغوي وكالت آورده كه        
 زمـاني  ،) علي فلان في امـري اتكل(: شود كه گفته مي   هنگامي .باشد   و اسم آن تكلان مي     ديگري

و ابن منظور نيز در تعريـف لغـوي         ) 5صحاح،  . الجوهري. (است كه بر ديگري اعتماد نموده باشيد      
گويند كه قيام به امرِ او نمايد و وكيل ناميـده شـده اسـت      وكيلِ مرد، به كسي مي    : گويد  وكالت مي 

باشد و بر ايـن       مي) موكولٌ اليه (اين وكيل   بنابر. نمايدچرا كه موكل او، امور خود را به او واگذار مي          
 لا تكلنـا الـي   اللهّـم : (گوئيـد   اساس وكيل بر وزن فعيل است در معناي مفعولي، شما در دعاء مـي             

لا تكلني الـي  : (يعني پروردگارا، امور ما را به خود ما وامگذار، در حديث دعاء آمده است كه     ) انفسنا
چشم برهم زدن به خود وامگـذار، كـه در آن صـورت              يعني مرا به يك      ) عين فأهلك  فةنفسي طر 
:  يعني و آن را به خداوند واگذار نمود يعنـي      )و وكلهّا الي االله   (در حديث ديگر آمده     . شوم  هلاك مي 
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ابن منظور همچنين توكـل را  ) 736 ،11 ،لسان العرب. ابن منظور(آن امر را به سوي خدا برگرداند      
  ). همان منبع(داند  وده و اعتماد بر ديگري را معناي توكل ميمانند جوهري به اظهار عجز تفسير نم
توكل به خداوند، تسليم به امر او شدن است و هنگاميكه گفته     : و در قاموس المحيط آمده كه     

و توكل به معنـي اظهـار       ... تسليم او نمود و آن امر را ترك كرد        :  يعني )و وكل اليه الامر   (: شود  مي
  )66 ،4القاموس المحيط،. لفيروز آباديا(عجز و اعتماد بر غير است 

نمايد و وكيل عبارتست از شخصي كه قيام به امر انسان مي: و در تاج العروس آورده شده كه
اند چرا كه موكل، امور خود را به او واگذار نموده تا قيام به امر او  از اين رو نام آن را وكيل نهاده

و حقيقت توكل اظهار عجز و ... شودهم خوانده مينمايد و اسم وكالت به فتح است و به كسر 
كه اعتماد و باشد كه اين در عرف لغت بوده ولي در نزد اهل حقيقت يعني كسي اعتماد بر غير مي

كه در نزد خداوند بلندمرتبه است، داشته و از آنچه كه در دست مردمان است، مأيوس وثوق به آنچه
داند كه  كه مي يعني كسي)المتوكل علي االله(: شود  مياگر به شخصي گفته. باشد اميد مي و نا

برد و بر شخص ديگري غير از خداوند،  خداوند متكفل روزي و امر اوست پس تنها به او پناه مي
  ) 160 و 159 ،8،تاج العروس. الزبيدي. (كند و اسم آن تكلان است به ضم تاء اعتماد و تكيه نمي

  
  : اند كهآوردهفقهاء شيعه در تعريف لغوي وكالت 

وكالت به فتح واو و كسر واو هر دو صحيح است و اسم مصدر توكيل بـوده و از فعـل وكـل،               
البته بايد دانست كه وكالت از مصدر فعل مجهول كه به معني موكل بودن است      . مأخوذ شده است  

 عمـرو   كه زيد بگويد كه من از جانب عمرو وكالت دارم يعنـي           مأخوذ گرديده است مثلاً در صورتي     
عقـد  : اندچنانچه گفته . باشد  البته گاهي وكالت اسم مصدر فعل معلوم نيز مي        .مرا وكيل نموده است   

الوكاله يعني عقد التوكيل و لايخفي كه اصل وكل از ووكول به معني وكيـل كـردن و واگذاشـتن                    
 بـا لفـظ     اگـر وكالـت   .  يعني تركه و خلاه    )وكل زيد هذا الامر   (: شود   گفته مي  كهناچن. امري است 

 در آن، ميل و نحو آن تضمين شده است، به ايـن             »وكلت هذا الامر الي زيد    «: بيايد همانند » الي«
» باء«و چنانچه وكالت با . كه ميل به اين واگذاري دارممعنا كه واگذاشتم اين امر را به زيد در حالي

   ،قزويني و قراچه داغي(. شود، معني اعتماد و وثوق تضمين مي»وكلت باالله«: متعدي گردد همانند
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   )247 و 246 ،1414صيغ العقود و الايقاعات
   

  : اندفقهاء اهل سنت وكالت را لغتاً اينگونه تعريف كرده
وكالت، عبارتست از حفظ نمودن و بهمين خاطر، وكيل كه از اسماء خداوند متعال است به            ) 1

سبنَا االلهُ و نعِـم اللوكيـلُ    «: همانگونه كه خداوند در قـرآن فرمـوده       . باشد  معناي حفيظ مي   آل  (»حـ
: اند كه اگر كسي به ديگري بگويـد         مين خاطر بعضي از علماء اهل سنت گفته       هو به ) 173عمران،  

شود، فقط حفظ   مالك مي،)وكلتك(آنچه كه وكيل با اين لفظ » را نسبت به مالم   و  وكيل نمودم ت  «
لت، تفويض و تسليم است و بـراي آن معـاني   شده كه معناي وكا   كردن مال است و همچنين گفته     

 امـور خـود را بـه        اين كه يعني  ) 89 الاعراف، (»عليَ االلهِ توَكَّلنْا  «: اند كه شاهد مثالي از قرآن آورده    
  ) 3 ، كتاب الوكاله،10،المبسوط. السرخي. (خداوند واگذار كرديم و تسليم در مقابل اقدام او هستيم

وكل امـره الـي     (: شود  ويض و واگذاري است، يعني وقتي گفته مي        لغتاً به معناي تف    وكالت) 2
 كارش را به فلاني واگذار نمود و به فلاني اكتفاء كرد، يعني فلاني بر انجـام                 اين كه يعني  » فلان

انـد  و براي اين معنا شاهد مثالي از قـرآن آورده         . كاري كه به او واگذار و تفويض شده، كافي است         
  )294 ،2، مغني المحتاج. الشربيني (.» االلهتوَكَّلتْ عليَ«: كه

كنـد،   باشد يا كسي كه كاري را بـه ديگـري واگـذار مـي             وكالت لغتاً به معناي تفويض مي      )3
گفته شده است كه وكالت لغتاً يعني واگذار كرد بـه او يـا ظـاهر شـد     . كه به او اعتماد دارد   هنگامي

 واگذاري، ناتواني واگذار كننده و يـا ضـعف و يـا             ناتواني از او بخاطر ضعف يا راحتي، يعني در اين         
  )441 ،13 ، شرح المهذب علي المجموع النووي،مطرجي. (طلب راحتي موكل مستتر است

شـود كـه فلانـي      وقتي گفته مـي   . باشد   وكالت لغتاً به معناي حفظ و كفايت و ضمانت مي          )4
 الفقه علي المذاهب    ،الجزيري (.حافظ او يا ضامن او يا برايش كافي است        : وكيل فلاني است يعني   

  ) 121 ،3،الاربعه
 حقوق ،امامي(دانند   وكالت را لغتاً به معني تفويض كردن و واگذار نمودن ميحقوقدانان ايراني

  . اندو هيچ تضمين و تقديري را در معناي لغوي آن اعتبار ننموده) 213 ،2،مدني
   وكالت كه  بب خواهدشد تا در احكام همين اعتبارات در معناي لغوي، ساين كهشايان توجه 
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بنابراين دقت و توجـه در معنـاي لغـوي    . بدور از معناي لغوي آن نيست، اختلاف ايجاد نمايد        
  . وكالت، بسيار ضروري است

  
  تعريف فقهي وكالت: مبحث دوم

  : تعريف وكالت در نزد فقهاء شيعه) الف
اند و گروهـي نيـز بـدون     ريف نمودهبعضي از فقهاء شيعه، وكالت را با فرض عقد بودن آن تع    

كه بدون در نظر گرفتن عقد بودن     از جملة كساني  . اند  لحاظ چنين فرضي به تعريف وكالت پرداخته      
را اسـتنابة درتـصرف     ايشان در تعريف وكالت آن    . شهيد اول است    را تعريف نموده،  وكالت، ابتدائاً آن  

شـهيد  (.دهد   امري نائب خود قرار مي     عنوان نموده است يعني شخصي، ديگري را جهت تصرف در         
   )147، اللمعه الدمشقيه،اول

وكالت اساساً و ذاتاً غيراز : گويد مي» بالذات«اضافه نمودن قيد همين ترتيب باهشهيدثاني نيز ب
داند كـه     براي وكالت مي  ) نه خود جنس  (استنابت، چيز ديگري نيست و استنابت را به منزلة جنس           

و با قيد تصرفي كـه شـهيد   . شود انند وديعه و عاريه و قراض و غير آن مي شامل امانات مالكيه هم   
گردد، چرا كه وديعه فقط استنابة در حفظ و نگهداري است اما  اول آورده، وديعه از تعريف خارج مي  

 ،شـهيد ثـاني  . (در قراض و مساقات و مزارعه، استنابت به صورت ضـمني يـا التزامـي وجـود دارد               
   )237، ،مسالك الافهام

حمـل شـايع    . بنابراين طبق اصطلاح منطقيون وكالت به حمل شايع صناعي، استنابت اسـت           
صناعي اين است كه اتحاد و يگانگي موضوع و محمول در مصداق و وجود خارجي بوده و مغايرت     

صورت معناي حمل آن است كه وجود موضوع، يكي از افراد و مصاديق در اين. آنها در مفهوم باشد
زيرا مفهوم انسان غير از مفهوم حيوان است، اما هر چه » انسان حيوان است«: مانند. تمحمول اس

و يـا   » حمل شايع صـناعي   «چنين حملي   . كند  يانسان بر آن صدق كند، حيوان نيز بر آن صدق م          
 مظفـر، . ( علـوم، شـايع و متـداول اسـت     استعمال آن در   كهآنشود چه     ناميده مي » حمل متعارف «

  )158، 1 ،1386منطق مظفر
  وكالت را با فرض عقد   افتاده،  معروض كه پيشتر  همانگونه  و گروهي ديگر از فقهاء شيعه 
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مـثلاً علامـة حلـي      . اند، نه وكالـت را      يعني و عقد وكالت را تعريف كرده      . اند  بودن آن تعريف كرده   
آنچه كه دلالت   هر  : يعني عقد وكالت عبارتست از    »  في التصرف  بةو هو ما يدل علي استنا     «: آورده

و نيز سيد محمدجواد الحـسيني      ) 349 ،2 ، قواعد الاحكام  ،علامه حلي . (نمايد بر استنابة در تصرف    
العاملي در شرح قواعد علامه نيز به تبعيت از او ضمن بيان معني اصلي وكالت يعني اسـمي بـراي       

الحـسيني   (.نمايـد   مـي را عقدي دانسته كه دلالت بر استنابة درتصرف         توكيل بودن آن، مراد از آن     
  )522 ،7 ، مفتاح الكرامه،العاملي

داند كـه دلالـت نماينـد بـر اسـتنابة در          و محقق حلي وكالت را عبارت از ايجاب و قبولي مي          
و ) 251 ، المختـصر النـافع  ،محقـق حلـي  . (باشد  تصرف و براي وكالت تبرعي موجوديتي قائل نمي       

   )317، 1، شرايع الاسلام،محقق حلي(
  
  : ف وكالت در نزد فقهاء اهل سنتتعري) ب

در خصوص معناي اصطلاحي وكالت نزد فقهاء اهل سنت تفصيل وجود دارد كه مـا در ايـن                  
  : پردازيم مجال به بيان جداگانه آنها مي

وكالت آن است كه شخصي، ديگـري را نائـب و قـائم             : گويند  مالكيان مي : المالكيه) 1
كه تصرف نائب در آن امر، نحويه شخص، حقي است، بمقام خود قرار دهد در اموري كه براي آن    

 اين نيابت و قائم مقامي بعد از مرگ آن شـخص، مقيـد              اين كه همانند تصرف خود او باشد بدون       
  )122 و 121 ،3، الفقه علي المذاهب الاربعه. الجزيري. (گردد

 خودش وكالت آن است كه شخصي، ديگري را قائم مقام: گويند حنفيان مي: الحنفيه) 2
. الجزيـري . (نمايد در تصرفاتي كه جائز و معلوم است و موكل صرفاً در آن تصرفات مالكيـت دارد                

  )122 ،3، الفقه علي المذاهب الاربعه
شخـصي، چيـزي را بـه       : اين كه وكالت عبارتست از    : گويند  شافعيان مي : الشافعيه) 3

ش، اگر براي واگذار كننده، حقي در       ديگري واگذار نمايد، جهت انجام آن كار براي او در حال حيات           
   الفقه ،الجزيري. (آن كار موجود باشد و آن كار، از اموري باشد كه قابليت نيابت دادن را داشته باشد
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  )122 ،3، علي المذاهب الاربعه
وكالت، استنابة شخص جائز التصرف به شخص ديگري        : گويند  حنبليان مي : الحنابله) 4

، جائز التصرف است، در آنچه كه نيابت در )موكل(مانند آن شخص ، ه)وكيل(است، كه آن شخص 
  )121، 3 ، الفقه علي المذاهب الاربعه،الجزيري. (يعني قابليت نيابت دادن را دارد. شود آن داخل مي

   
  تعريف حقوقي وكالت: مبحث سوم

وكالت عقدي است كه بموجب آن، يكي از طرفين، طـرف           « قانون مدني،    656 ماده ي طبق  
، در نتيجة عقد وكالت، وكيل بجاي موكل، امر مورد »نمايد يگر را براي انجام امري نايب خود ميد

  )213، 2 ، حقوقي مدني،امامي. (دهد وكالت را انجام مي
آيـد كـه در       دست مي هبنابراين، با تعريفي كه قانون مدني از وكالت ارائه داده است، نتايجي ب            

  : اي دارد  ويژهشناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت
 بدين معنا كه موكل، اقدام وكيل را، در انجام          :اثر عقد وكالت، اعطاي نيابت است     . 1

دهـد كـه بنـام و حـساب موكـل       داند و به او اختيار مي دادن اعمال حقوقي به منزلة اقدام خود مي     
 است و آنچه دهد، در حكم واسطه بنابراين وكيل، نسبت به آثار اموري كه انجام مي      . تصرفاتي كند 

گردد و اگر نفعي      يعني تعهداتي را كه پذيرفته است بر موكل تحميل مي         . كند براي موكل است     مي
  ) 57، 2 ،دوره مقدماتي حقوقي مدني. كاتوزيان. (در بين باشد، براي اوست

آيـد كـه     چنين بر مـي 656 ماده ياز ظاهر  : نيابت در امور اعتباري و ارادي است      . 2
باشد، مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق،   » عمل حقوقي «كن است انجام    موضوع وكالت، مم  

شود مانند مقاطعة ساختن بنا       يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي             
  . يا تهية نقشة آن يا انجام عمل جراحي و نقاشي

و تصور است كه بـه اراده انجـام         با وجود اين، بايد پذيرفت كه نيابت در اموري قابل استفاده            
اي از مواد مربـوط بـه         وانگهي، پاره . شود و آثاري به بار آورد، كه وضع حقوقي موكل را تغيير دهد            

براي مثال . كند كه نمايندگي مربوط به عمل حقوقي باشد وكالت در صورتي مفهوم درست پيدا مي
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. را بجا آوردشود كه خود موكل بتواند آنوكالت بايد در امري داده «:  آمده است كه662 ماده يدر 
  ».وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد

زيـرا، تنهـا در     . كند، كه وكالت ناظر به عمل حقوقي باشد         مفاد ماده در صورتي معني پيدا مي      
ام دادن آن   اين امور است كه اهليت موكل براي تصرف در اموال خود و اهليت وكيـل بـراي انج ـ                 

به اضافه، توان مادي اجراي وكالت شرط درستي آن نيست و فائـدة اصـلي آن در                 . شود  مطرح مي 
  . شود كه موكل توان مادي اجراي وكالت را ندارد فرضي نمودار مي

فقيهان اماميه نيز، با اين كه دربارة اختصاص موضـوع وكالـت بـه اعمـال حقـوقي تـصريح                    
آيد كه وكالت بايد در امـري داده       چنين برمي » استنابة در تصرف  «نان  اند، از تعريف مشهور آ      نكرده

. باشـد » تصرف حقـوقي « به بار آورد و در اصطلاح آنان شود كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل 
  )2،58 توزيان، دورة مقدماتي حقوقي مدني،كا(

ي نيابـت اسـت، امـا       اند كه، اثر عقد وكالت اعطـا        البته جناب آقاي دكتر كاتوزيان بيان داشته      
. باشـد   توان ادعاء كرد كه، اعطاء نيابت، وكالت است يعني وكالت، چيزي جز اعطاي نيابت نمي                مي
انـد كـه، نيابـت در عقـد           ضمناً ايشان فرمـوده   . ، اعطاي نيابت اثري از عقد وكالت باشد       اين كه نه  

  .  بيشتر استاين مطلب بنظر قابل مداقة. وكالت، تنها در امور اعتباري و ارادي است
 يهشود در زمر    شود ايراد نمود و مطمئناً امور غيرارادي را نمي           بر ارادي بودن نيابت نمي     :اولاً

 يهمواردي دانست كه نيابت بردار باشد چون امور غيـرارادي قابـل پـيش بينـي و حتـي در حيط ـ       
  . دگرد گيرد و از معدومات محسوب مي گيري و قصد و اختيار انسان قرار نمي تصميم

 عقد وكالت را فقط در امور اعتباري و قراردادي يا عمل حقوقي بدانيم بـه نظـر                  اين كه  :ثانياً
 ـ        . دور از واقعيات موجود است     -هچون، بسياري از امور مادي و غيرحقوقي وجود دارد كه، انـسان، ب

، بـراي   از طرفـي ايـشان      امـور اداري،  : مثلاً. دلائلي ناگزير از اعطاء وكالت، جهت تمشيت آنهاست       
اي از مواد قانون مدني كه مربوط به وكالت است، در  اند كه، پاره  خود استناد فرمودهيهاثبات فرمود

را كند كه، نمايندگي مربوط به عمل حقوقي باشد و شـاهد مثـال آن      صورتي مفهوم درست پيدا مي    
 در امور اين كهي يعن. پاسخ اين است كه، دليل اخص از مدعاست   . اند   آن قانون آورده   662 ماده ي 

. را انجام دهد تا بتواند در آن امر به ديگري اعطاء وكالت نمايد      اداري نيز، موكل بايد خود بتواند آن      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اني
و مب

قه 
ه ف

نام
صل

ف
 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

/
 سال

/مهفت
مار

 ش
ه 

22   
60  

، كه در مقـام تعريـف عقـد وكالـت           656 يه قانون مدني، حتي خود ماد     661 و   660ضمناً مادتين   
وكالت عقديـست كـه بـه       «:  آمده كه  656 يهمثلاً در ماد  . آمده، اختصاصي به عمل حقوقي ندارد     

 يهو طبق فرمود  . »نمايد  موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي             
ايـم     مرقوم، ظهور در هرگونه عمل حقوقي و مادي دارد و ما در علم اصول آموختـه                يهايشان، ماد 

يا مـثلاً در    . باشد  ي نمي پس انجام امري، مطلق بوده و مقيد به عمل حقوق         . كه، ظاهر حجيت دارد   
طور مطلق و براي تمام امور موكل باشـد يـا مقيـد و              هوكالت ممكن است ب   «:  آمده كه  660يهماد

، در اينجا نيز، تمام امور موكل بصورت مطلـق بيـان شـده و حتـي خـود           »براي امر يا امور خاصي    
-در صورتي«: مدني آمده قانون 661 ماده ي مقنن، به اطلاق آن تصريح نموده است و يا مثلاً در            

در ايـن مـاده نيـز،     » .كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكـل خواهـد بـود               
، اگر وكالت براي تمام امور باشـد،   اين كه يعني  . قانونگذار به مفهوم مخالف ماده توجه داشته است       

انـد كـه، فقيهـان      ن داشـته  همچنين ايشان اذعـا   . را ندارد ... وكيل حق عمل حقوقي همانند بيع و        
اند و با استناد بـه تعريـف     اختصاص موضوع وكالت به اعمال حقوقي تصريح نكرده    ياماميه درباره 

اسـت  » تصرف حقوقي «آيد كه     اند كه، چنين بر مي      فرموده» استنابة در تصرف  «مشهور آنان يعني    
اميه، اگرچه اكثراً در تعريـف  كه در تعريف فقهي وكالت بررسي و بيان شده، فقهاء ام       اما همانطوري 

اند، اما هيچگاه تصرف را محدود و مقيد به اعمال  وكالت از عبارت استنابة در تصرف استفاده نموده
 مـوارد و مـصاديقي      يرا از جملـه   ... عد از ممـات و حـج و          ب يهاند و نيابت در صلو      حقوقي ننموده 

نيـز، در تعـاريف فقهـاء    » شـي «و » عمل «و» امر «يهاند كه قابل نيابت است و حتي كلم    دانسته
 مغنـي  ،الـشربيني ؛ 441، 13،مطرجي شرح المهـذب علـي المجمـوع النـووي         (شود  اماميه، ديده مي  

و همگي مؤيد اين اسـت كـه تـصرف،          ) 34، 2، تحريرالوسيله ،الموسوي الخميني ؛  294،  2،المحتاج
اند، يـا آن مطلـق،        ن استثناء شده  مطلق است و تنها تصرفاتي كه قابليت نيابت را ندارند از عموم آ            

  .تقييد خورده است
 فرض وجود اهليت براي موكل و وكيل در يك امر، فرضي است كه نظر به غالب دارد و :ثالثاً

  . شود شود استثنائاتي را يافت كه اين اصل، در آن رعايت نمي مي
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 در اصـول  ما هم معتقديم كه توان مـادي اجـراي وكالـت، شـرط درسـتي آن نيـست و                 :رابعاً
  . آيد ايم كه از انتفاي اخص، انتفاي اعم لازم نمي آموخته

رسد كه قبول چنين مطلبي با اصول و قواعد موجود ناسـازگار اسـت                بناء عليهذاء، به نظر مي    
.  مشهور اين است كه، قانون مدني به ويژه در عقود، از عقيدة فقهاء اماميه متأثر استآن كهخاصه 

درجة دخالـت وكيـل تفـاوت       : اند كه    اتخاذ چنين نظري، در ادامه بحث آورده       البته ايشان در توجيه   
كند، ممكن است تنها ناظر به گفتن ايجاب و قبول و امضاي سند باشد يا حق تصميم گرفتن و  مي

با وجود اين جايي كـه شـخص واسـطه،    . مذاكره در باب شرائط عمل حقوقي نيز به او واگذار شود       
بر در عقد بين غائبان يـا كارمنـدان مـأمور     ر و اعلان اراده است، مانند نامهتنها وسيله اجراي دستو  

. فروش بليط به واردين يا مـشاور در امـور حقـوقي و تجـارتي، نبايـستي پيمـان را وكالـت ناميـد                
  )58، 2 ،كاتوزيان، دورة مقدماتي حقوق مدني(

البته اگر به لفظ وكلتك (بدانيم بر باشد، بايد او را اجير يا عامل  مطمئناً، اگر شخصي فقط نامه
، يا اگر شخصي طرف مشورت در امـور حقـوقي و تجـاري    )او را وكيل در بردن نامه ننموده باشيم    

ا همانگونـه كـه اسـتاد        . قرار گيرد، بايد پيمان را تحت عناويني همچون جعاله جستجو نمـائيم            امـ
در هر صورت وكيـل     وكيل تفاوت دارد،    ي دخالت   هاند، درج   كاتوزيان در ابتداء اين پارگراف فرموده     

است، چه در انجام امور مادي و يا اداري منتسب به موكل به نيابت از او اقدام نمايد، چه در مقـام                      
  .انجام عمل حقوقي به نيابت از موكل قيام كند

صـفت مميـز ايـن عقـد عبارتـست از           : دكتر عدل در تعريف عقد وكالت بيان داشته است كه         
 وكيل قائم مقام موكل بوده و هر امري را انجام دهد، نـه فقـط بـه حـساب                    اين كه استنابه، يعني   

  )331،  حقوق مدني،عدل. (موكل بلكه به نام وي انجام خواهد داد
 توان اظهار داشت كه، اعطاي نيابت در هر امري كه قابل نيابت با بيان مراتب مذكور مي

چه عمل غيرحقوقي مثل عبادات و اعمال  ير است چه امر و عمل، حقوقي باشدپذباشد، امكان
مادي، اگر عمل حقوقي و يا غيرحقوقي و يا عمل مادي را نتوان به نيابت انجام داد، از اين حيث 

 طرفين فاقد صلاحيت اين كهپذيري را ندارد يا است كه، بنا به دلائلي قابليت و استعداد نيابت
  . را بجاي آوردشود نيابتاً آن است، نمي چون عمل مادي اين كهباشند، نه  اعطاي نيابت مي
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   لزوم و جواز عقد: گفتار دوم
   .لازم وجايز استاز اين تقسيمات، تقسيم عقد بهكنند، يكيعقود را بنا به اعتباراتي تقسيم مي

  اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
ه باشـند،   را نداشـت   معامله حق فسخ آن    نعقدي است كه هيچ يك از طرفي      «: عقد لازم . 1

 يكي از خيارات حـق فـسخ        يهاز جمله مواردمعينه، آن جائي است كه بوسيل        »مگر در موارد معينه   
عقـد لازم ماننـد بيـع،    .  اقاله، طرفين حق فسخ معامله را داشته باشـند     يهشود و يا بواسط    داده مي 

ون رضـايت همـديگر     شود كه طرفين بد    اي ايجاد مي   لذا در اثر عقد لازم رابطه     ... اجاره، مزارعه و    
باشند قانون مدني كليه  را بر هم زنند در نتيجه، طرفين ملزم به انجام محتوي عقد ميتوانند آن نمي

لـذا در قـانون آورده شـده كـه     . ن را تصريح نمايد   آ قانون خلاف    آن كه داند مگر    عقود را لازم مي   
اين الاتباع است، مگر  آنها، لازمكه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقامعقودي«
 ،2 ،قواعـد فقهيـه  . بجنـوردي موسـوي  . ( به رضاي طرفين اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود           كه

347(  
را آن عقدي است كه هر يك از طرفين بتوانند هـر وقتـي كـه بخواهنـد آن                 : عقد جايز . 2

بخواهند و بدون هيچگونه علت با عقد جايز هر يك از طرفين مجازند كه هر زماني كه . فسخ كنند
زنند و براي فسخ عقد جايز صرفاً ارادة انحلال كافي اسـت و حتـي               هم  قانوني، عقد خويش را به      

ضمناً با مرگ و جنون و سـفه يكـي از طـرفين، ايـن عقـد            . احتياجي به موافقت طرف ديگر ندارد     
  )348، 2 ، قواعد فقهيه،بجنورديموسوي . (شود منفسخ مي

-هوضعيت قانوني عقد است كه به اراد      لزوم و جواز دو     ...  راجع به دوام عقد است       جواز و لزوم  
توانند هيچ عقد لازمي را به عقد جايز و هيچ عقـد              طرفين قابل تغيير نيست، يعني طرفين نمي       ي

سـازد، بلكـه عقـد را     ن را لازم نميآدرج عقد جايز ضمن عقدلازم، . جايزي را به لازم تبديل كنند    
  )23 و 21، 2 ، حقوق مدني،شهيدي. (كند  طرف مشروط عليه غير قابل انحلال ميصرفاً از

  :اين كههايي قابل طرح است و آنها بعد از تعريف عقد لازم و عقد جايز پرسش
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 دليل لزوم و يا جواز يك عقد چيست و به چه طريقي دريابيم كه عقدي لازم است و يا  .1
  جايز؟
   منشاء جواز و يا لزوم عقد چيست؟ .2
 تواند تأثيري در لزوم يا جواز يك عقد داشته باشد؟ به ديگر سخن آيا  آيا اراده متعاملين مي .3

   عقد لازمي را جايز نمايد؟اين كهتواند عقد جايز را لازم يا اراده طرفين مي
دليل در لغت به معناي رهبر و راهنما . در پاسخ به پرسش اول، بايستي دليل را تعريف نمائيم

شود كه اعم از كتاب، در فقه دليل به منابع فقهي اطلاق مي) 2،1556، فرهنگ فارس،نمعي (.است
- چيزي كه براي اثبات امري بكار ميبعضي از حقوقدانان دليل را به. باشدمي... سنت، اجماع، عقل

دكتر كاتوزيان دليل را عبارت از چيزي ) 2474ترمينولوژي حقوق،،لنگرودي (.اندرود اطلاق نموده
 1 اثبات و دليل اثبات،ج ،كاتوزيان. (سوي واقع گرددداند كه باعث رهنمون حركت عقل بهمي

  )6شماره 
بنابراين در خصوص لزوم و جواز آنچه كه از معناي دليل لزوم و جواز مد نظر است قانون و يا 

ل لزوم فلذا از اين حيث اص. اي از جواز و يا لزوم يك عقد را بدست دهدهر چيزي است كه نشانه
بنابراين اگر قانون عقدي را لازم و يا جايز اعلام . حساب آيدهتواند در اينجا دليل بنيز خود مي

اصل (نمود، دليل لزوم و يا جواز آن موجود است و اگر دليل خاصي بيان نشد طبق اصل لزوم، 
 لزوم عقود و  اصل بر219كنيم چون در قانون مدني نيز طبق ماده حكم بر لازم بودن آن مي) عام

  . استقرارداده
 اصل، لزوم قراردادهاست براي جواز عقد، ما نياز به دليل خاص داريم يعني كهاينپس نظر به 

  .قانون و يا شارع بايستي وضعيت جواز آن را اعلام كند
  حال پس از بيان دليل لزوم و جواز،  بايد بدانيم كه منشأ لزوم و جواز يك عقد چيست؟

گر شارع يا قانون، عقدي را جايز و يا لازم دانسته علت اين جواز و يا لزوم در به ديگر سخن ا
  :طور مختصر اين است كه براي اصل لزوم در فقه دلائلي ارائه گرديدههچيست؟ پاسخ ب

اوفوا «عموم آيه . 3. ظاهر عقود دلالت بر لزوم دارد. 2. باشدلزوم اثر شرعي هر عقدي مي. 1
 قانون مدني است 219دليل لزوم از منظر حقوق همان ماده ) 36، 2 العناوين، ،مير فتاح(» بالعقود
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-اما بحث اصلي ما در خصوص منشاء جواز عقد مي. كه البته متكي بر تعابير و دلائل فوق است

 دليلي كهآنكه اصل بر لزوم عقد است بنابراين هيچ عقدي جايز نيست، مگر باشد و از آنجائي
 ،عدل؛ 98 حقوق مدني، ، عبده؛36، 2العناوين،  مير فتاح،. (د داشته باشدز آن وجوخاص بر جوا
  )230 و 161 ، حقوق مدني، امامي؛110 ،حقوق مدني

-برخي از حقوقدانان منشاء جواز عقد را اذن يا نظم عمومي و يا اعطاي حق به يك طرف مي

ما در فقه اين امر بدين گونه ا) 149 ، مباني جواز و قابليت رجوع در اعمال حقوقي،شهبازي (.دانند
  آيا جواز عقد اقتضاي ذات عقد است يا انقضاء اطلاق عقد؟: شود كهمطرح مي

پندارند كه بشرح را اقتضاء اطلاق عقد ميگروهي آن را اقتضاء ذات عقد دانسته و گروهي آن
  :پردازيم، البته مشخصاً در خصوص عقد وكالتبدان ميذيل

  اي جواز را اقتضاء ذات عقد وكالتعده: باشدد وكالت مي جواز، اقتضاء ذات عق-1
. دهندتعميم نمي) جايز( قانون مدني را، استثنائي دانسته و آن را به ديگر عقود679دانند و ماده  مي

باشد، شرط عدم عزل، اساس استدلال آنان اين است كه چون جواز، اقتضاء ذات عقد وكالت مي
بلكه تنها آنچه كه از شرط حاصل . باشندعتباري براي آن قائل نميخلاف مقتضاي عقد است فلذا ا

؛ 157، 2 حقوق تعهدات، ،قائم مقامي.(پندارندشود را فقط، تعهد عدم استفاده از حق عزل ميمي
  )381 ، شرايع الاسلام،محقق حلي؛ 34شماره،1، حقوق مدني،شهيدي
ر جواز را اقتضاء ذات عقد وكالت اي ديگعده: باشد جواز، اقتضاء ذات عقد وكالت نمي-2
دانند، ولي شرط عدم عزل را فقط هنگامي معتبر دانند بلكه آن را مقتضاي اطلاق عقد مينمي
 مسالك ،د ثانييشه. (اين نظر، نظر مشهور فقهاء است. شمرند كه ضمن عقد لازمي مقرر گرددمي

 اين نظر را پذيرفته 679هراً در ماده قانون مدني نيز به پيروي از نظر مشهور ظا) 229، 1، الافهام
  .است

گروهي ديگر جـواز را اقتـضاء ذات عقـد وكالـت      : باشد جواز، اقتضاء ذات عقد وكالت نمي      -3
دانند اما با تفسيري موسـع و اتكـاء بـه    دانند و مانند گروه قبلي آن را مقتضاي اطلاق عقد مي  نمي

 قانون مدني را هم     679دانند، حكم ماده    ني مي  قانون مد  10حاكميت اراده كه آن را متكي به ماده       
 ،كاتوزيـان . (دهنـد به عقود ديگر و هم به شرط عدم عزل، حتي ضمن خود عقد وكالت تسري مي             
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 ، امامي، حقوق مدني؛124شماره . 4 ، عقود معين، كاتوزيان؛556 شماره 3 ،قواعد عمومي قراردادها
2، 234(  

باشد و از نظـر دكتـر        ديده است كه وكالت عقد جايز مي      البته در قانون مدني صراحتاً ذكر نگر      
البتـه  . خورد راجع است به جـايز بـودن عقـد وكالـت      ديگري كه در قانون به چشم مي     صنوين نق 

همگان بر اين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي اين امـر بـه صـراحت در قـانون                      
 ـ    ق ـ 219 يهماد  براساس مفاد . مدني ذكر نشده است     عقـود و قراردادهـا لازم       يهانون مـدني كلي

 قانون مدني 611 يهمانند ماد.  قانون عقدي را جايز اعلام نمايداين كهمگر ) اصل لزوم(باشند  مي
گويد  م را داريم كه مي.  ق679 يهدر عقد وكالت فقط ماد» وديعه عقدي است جايز«: گويد كه مي

 وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن اين كه كند مگر تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل موكل مي
 مقالـه  ،نـوين . (رساند كه وكالت عقدي است جايز عقد لازم شرط شده باشد ما را به اين توافق مي         

  )10 .5 ه شمار. اوليه دور،جواز عقد وكالت
  

  وكالت بلاعزل: گفتار سوم
  :وكالت بلاعزل  از منظر فقهاء شيعه:  مبحث اول

تواننـد درخـصوص    آيا طرفين عقد وكالت مـي : اين كها قابل طرح است و آن      در اينج  مطلبي
تراضي چگونه بايد انجام شـود  عدم عزل و يا عدم استعفاء با يكديگر تراضي نمايند و اين توافق و     

رسد و تحليل و توجيه آن چيست؟ پاسخ اين است            ظهور مي  يهچه قالبي اين تراضي به منص     و در 
 ميـان ه كه مورد بررسي قرار گرفته، در باب وكالت صحبتي ازاين فـرع بـه                كه در كتب فقهاء شيع    

 اند، اگر وكالـت در  بعضي گفته :  المتعلمين مترجم و شارح آورده كه      يهنيامده و تنها در كتاب تبصر     
نـد  نند كه موكل او را عزل نكند بلكه اگـر شـرط ك  نضمن عقد لازم باشد يا درعقد لازمي شرط ك        

 )442، تبصرة المتعلمـين   ،علامه حلي (. شود و االله العالم     باشد، لازم مي  ختيار  موكل خود مسلوب الا   
به عنـوان   . شود  هاي ديگر همانند رهن و يا نكاح مطالبي در كتاب فقهاء شيعه ديده مي             اما در باب  

اگر در عقد رهن شرط وكالت مرتهن گردد تا         «در باب رهن از همان كتاب علامه آورده كه          : مثال
گويد جائز است در عقد رهـن         شارح مي » تواند مرتهن را عزل نمايد       راهن زنده است، نمي    كهزماني
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سر آيد و دين پرداخته نشود، طلبكار بتواند خود مال گروي را بفروشد             هشرط كنند كه چون مدت ب     
و نبايد بدهكار اين شرط را مانند عقد وكالت شمارد و وكيل را عزل كند چون طلبكـار راضـي بـه                      

 ،علامه حلي. ( اين شرط عقدرهن را منعقد نساختدون ب،د با شرط تسلط خويش بر فروشرهن ش
  )393 ، المتعلمينةتبصر

 ندارد كه مرتهن وكيل در بيع باشد        ءلاق رهن اقتضا  طا« : استشهيد ثاني در اين باره آورده       
ز و ئجـا  از شـروط  يچرا كـه چنـين شـرط   .  او وكيل در عقد رهن باشد جايز استاين كهاما شرط   

تواند بـراي     اش باشد و مي     د كه شرط شود وكالت پس از او با ورثه         شبا  رواست و همچنين جايز مي    
همچنان جايز اسـت چنـين      . پس از فوت وصيت نمايد    ) فروش عين مرهونه  (وراث به چنين كاري     

يـا بـراي    آ پس اگر چنين شرطي گـردد،        .شرطي را براي غير مرتهن نمايند و غير از وراث مرتهن          
گويد  دو قول مييكي ازآن: دو قول موجود است  هن حق فسخ وكالت پس ازانعقاد آن وجود دارد؟ار
فسخ وكالت جايز است چرا كه عقد وكالت از عقود جائزه است و از شئون عقد جائز اين اسـت             : كه

كه چنين شروطي، وفاء به كه هر يك از طرفين عقد وكالت بر فسخ آن تسلط داشته باشند يا چون       
بلكه نهايت آن اين است كه مـشروط لـه بـر            .  هرچند كه در عقد لازم بيايد      ،باشند  آنها واجب نمي  

   ...گردد، اگر چنين شرطي شود فسخ عقدي كه چنين شرطي در آن شده مسلط مي
 عقـد رهـن،     ،كه لزوم شرط فقط زماني است كه در عقد لازمي همانند بيع ذكر شـود              يا چون 
  . به طرف ديگر، ترجيح بلامرجح استپس همانا ترجيح دادن يك طرفنيست، ) لازم(همانند بيع 

ز بودن عقد وكالت بر حسب اصل وكالت است ئ جا اين كه  به :باشد دليل اول ضعيف مي    
 وكالت در عقد اين كههمانند . گردد، ندارد و منافاتي با لازم شدن آن به سببي كه بر آن عارض مي

  .همانند ذكر درعقد لازم است)  رهندرعقد(لازمي شرط گردد و در اينجا 
گردد، عدم وجوب وفاء به شرط در عقود لازمـه و             اين است كه منع مي     :ضعف دليل دوم   

شرط شده  ) در عقد رهن  (محققاً پيشتر ذكر شده كه عقد وكالت در اينجا از عقودي است كه درآن               
لت نيست، اري براي وك ديگيهاست پس احتياجي بعد از آن به صيغ     است و براي تحقق آن كافي       

 همچنين قبلاً آمده كـه در تحقـق   . ر لفظي كه واقع شودهچرا كه غرض از آن صرف اذن است، ب  
پس در اين صورت كه لازم است، لازم        . عقد، كافي است كه همانند جزئي از ايجاب و قبول باشد          
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وجود عقـد كفايـت   اگر بگوييم و قائل باشيم به عدم وجوب وفاء به شرط، در تحقق آن،             . گردد مي
  . كند نمي

لازم نبـوده   ) عقد رهن ( عقد رهن از طرف راهن، پيش ازاين         اين كه به  : ضعف دليل سوم  
 ـ ت ـقمخاطر عمل به    هاست، بر راهن لازم شده به آنچه كه ملتزم گرديده است ب             لـزوم   يهضاي ادل

يعني راهن (شد بااز طرف راهن عليه خودش واقع و انجام شده، پس لازم مي   ) وكالت(عقد، وشرط   
از طرف مرتهن نيز    ) پيش از عقد  (و عقد رهن    ) دشبا  به شرطي كه عليه خود نموده است ملتزم مي        

  . نمايد جائز نبوده بلكه مرتهن ملتزم شده به آنچه كه او را ملتزم مي
ي است چرا كه اين حق      روشنپس براي مرتهن جايز است كه وكالت را فسخ نمايد و اين امر              

و اما فسخ نمودن عقدي كه در آن شـرط شـده            .  است كه حق خود را ترك نمايد       اوست پس جايز  
كه فسخ نمودن عقد رهن از ناحيه مرتهن بـه          د، چرا شبا  است در اينجا چنين چيزي متوجه آن نمي       

اگر مثلاً چنين شرطي در عقد بيـع وجـود داشـت فـسخ نمـودن او                 : نمايد ضرر اوست و اضافه مي    
در اينجا شرط وكالتي باشد كه      ) فسخ عقد مشروط فيه   (آن    مقصود از  اين كه وجاهتي داشت، مگر    
  ... درعقد رهن وجود دارد

مـرتهن  (شرط شده است به فوت مشروط له ) مرتهن(يا غير او ) مرتهن(وكالتي كه به نفع او      
 وكالت ازعقود جائزه است و از شئون عقود جـائزه ايـن   اين كهنه بخاطر . گردد باطل مي ) يا غير او  

 ـ شود، بلكه به اين دليل كه وكالـت اذن در          ست كه به موت باطل مي     ا ) بقـاء (صرف اسـت پـس       ت
  . گردد در وكالت بر كسي كه اذن به او داده است مقتصر و محدود مي
همانگونه كه . شود باطل مي) وكالت(بميرد از اين جهت ) كسي كه اذن داده (كه پس هنگامي

ردد به فوت كسي  كه بـر او شـرط شـده كـه عمـل را خـود       گ باطل مي) همانند اجاره (عقود لازم   
  ) 37 و 36، 4 ، مسالك الافهام،شهيد ثاني (».شخصاً انجام دهد

 شرط نمايند و با قـرار دادن    يتوانند وكالت را ضمن عقد لازم       ن طرفين عقد وكالت مي    يبنابرا
 به اعتقـاد برخـي      گردد و يا   وكالت در عقد لازم، حق فسخ از براي طرفين حسب مورد محدود مي            

دانند كه عقد جا ئز وكالـت از عقـد لازم             شود و توجيه چنين پيشامد و رخدادي را اين مي           سلب مي 
. ست شرط تبعي آن نيز بر دوام و برقرار استاكه عقد اصلي پا برجكند و تا هنگامي كسب لزوم مي
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رهگـذر ماهيـت عقـد      رسد كه محدوديت ايجاد شده براي موكل و وكيـل در ايـن              نظر مي هالبته ب 
چنـدان  »  كسب لـزوم «سازد و لذا استفاده از تعبير  وكالت را از جائز بودن به لازم بودن مبدل نمي  

ن از آمناسب نيست چراكه چنين حالتي براي عقد وكالت عارضي است و ربطي بـه قلـب ماهيـت                 
ن عقـد  آي چـون  گري آمده و از طرفيفقط از آنجا كه به عنوان شرطي در عقد د     . حيث جواز ندارد  

 خود از زير بـار      يهروط عليه نتواند به اراد    شديگر مبتني بر چنين شرطي است، عقلاً بايستي كه م         
 او نيز مدخليت ندارد همانند فوت، وكالت به مجرد        يهكه اراد شرط شانه خالي كند و حتي در جائي       

 آمده باشد فلذا در اين حالـت     ط در عقد لازمي به عنوان شر      اين كه  شود ولو   حدوث فوت باطل مي   
 بلكه اين محدوديتي كه براي مشروط عليه ايجاد. كند گردد و نه كسب لزوم مي    وكالت نه لازم مي   

 تـا  ،شود بخاطر نفس شرط و درج آن در عقد ديگري است و از آنجا كه عقد اصلي لازم اسـت          مي
 اگـر عقـد   ايـن كـه  يست كما هنگام بقاء عقد اصلي تخلفي از براي مشروط عليه از شرط متصور ن  

ز قابل  ي مشروط عليه ن   يه است منتهي چون عقد جائز به اراد       گونهاصلي جايز باشد نيز وضع همين     
فسخ است، تخلف از شرط براي مشروط عليه متصور خواهد بـود و در هـر صـورت چنانچـه عقـد        

ن برود، شرط مرقوم    اصلي كه شرط وكالت درآن به عنوان ركني از انعقاد آن عقد آمده است، از بي               
  . نيز منتفي خواهد شد

ضي از  ع ـهـايي ب  باشد اما درصورت   جمله عقود جائزه مي    وكالت از   اهل سنت نيز   ءدر نزد فقها  
كه در مبحـث آتـي   . اند عزل شمردهبلا را ها از حيث عزل، آناند و بعضي را لازم دانسته  مذاهب آن 

  .پردازيممستقلاً بدان مي
  

  :عزل از منظر فقهاء مذاهب اربعه اهل سنتوكالت بلا: مبحث دوم
  : حنفيان) الف

-طوريهگردد، ب   وكالت از عقود جائزه است مگر در سه موضع كه وكالت لازم مي            : مي گويند 

ه وكالت بر وكيل وموكل مقتصر كآن اين استباشد و دليل كه عزل نمودن وكيل درآن صحيح نمي
  . گيرد ، حق شخص ديگري در اين مواضع، تعلق ميبلكه با وكالت) شود خلاصه نمي(باشد  نمي
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 پس اگر شخصي نزد ديگـري عينـي را در برابـر             : وكالت براي فروختن مال الرهانه     -
، بفروشد اين عـين را بـراي پرداخـت          اين كه رهن گذارد سپس شخصي را وكيل نمايد بر         هديني ب 

  دارد كه خودش را عزل كند پس براي وكيل اين حق وجود ن. گردد دين، پس اين وكالت لازم مي
  . همانگونه كه براي موكل اين حق نيست كه وكيل را عزل نمايد

 وكالت، براي خصومت  با درخواست طلب كننده هنگام غيبت طلـب شـده               -
 سـفر بـه سـمت    يه مثلاً اگر براي شخصي نزد ديگري ديني باشد سـپس بـدهكار اراد    ): باشد(

از بدهكار طلب نمايد كه وكالت دهد از جانب او شخـصي را  آنگاه صاحب دين    سرزمين دور نمايد،  
 دين، هنگام غيبتش، پس وكالت دهد از طرف او، بنابراين مطلـب،             يهبراي اقامه دعوي در مطالب    

  شود  در اين هنگام، آن وكيل غير قابل عزل مي
  :  وكالت بر تسليم عين مشخصي باشد با غيبت موكل-

باشد بـراي   سليم نمايد اين عين را به صاحبش و جايز نميباشد كه ت   پس بر وكيل واجب مي    
پس در اين امور، در آن وكالـت لازم اسـت و بـه غيـر از اينهـا،                   . وكيل كه خودش را عزل نمايد       

.  حق فسخ وكالت وجود دارد) وكيل و موكل(دو وكالت در آن امور، جائز است و براي هر يك از آن
  : د شو وكيل بلاعزل در اموري منعزل مي

 پايان آنچه كه در آن وكالت داشته، همانگونه كه اگر وكيل نمايد او را به قـبض ديـن،                   :اول
  . را قبض نمايد، پس وكالت با قبض به انتهاء رسيده استآنگاه وكيل آن

ماه ادامه يابد دو، جنون هر يك از آنها، البته جنوني كه به مدت يك موت هر يك از آن:دوم
  . ه آن داده شده استبنابر فتوائي كه ب

 اگر شخصي، مرتدي را وكيل نمايد، آنگاه مرتد به دارالحرب ملحـق شـود يـا كـشته                   :سوم
ا  . شـود  شود، پس وكيل به مجرد حكم گرديدن به الحاق مرتد به دارالحرب يا قتلش منعزل مي     امـ

و جنـون باطـل   و وكالت لازمـه، بـا مـوت    ) ماند و باقي مي(گردد  اگر اسلام آورد، وكالت تنفيذ مي   
وكالت براي خصومت بوده و اعطاء وكالت بنابر مطالبة طرف دعوي باشد، و             : گردد در دو حالت     مي
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اما وكالت براي فروش مورد رهـن بـه ايـن عـوارض             . وكالت به تسليم عين باشد در غياب موكل       
  )149 و 148 ،3، الفقه علي المذاهب الاربعه. الجزيري. (گردد باطل نمي
  
   مالكيان) ب
  عقد    فسخ حق وكالت از عقود جائزه است، پس براي هر يك از وكيل و موكل : گويند مي

  : وكالت وجود دارد، اگر بخواهند،  مگر در سه حالت
باشد كه وكيل را عزل نمايـد          وكالت براي خصومت باشد، پس براي موكل صحيح نمي         :اول

  ...بعد از خودش و 
ر وجه اجاره واقع شده باشد و آن وكـالتي اسـت كـه               وكالت در مقابل عوضي ب     اين كه  :دوم
  ...دهد بر عمل معيني با اجرت معلومي يا به عمل غير معيني در زمان معين وكالت مي
: گوينـد   وكالت در مقابل عوضي بر وجه جعاله واقع گردد و بعضي از فقهاء مي              اين كه  :سوم

وض بر وجـه اجـاره باشـد، وكيـل و     پس اگر ع) . با وجود عوض (گردد    كه وكالت، وكالت لازم مي    
بـا  ) موكـل (و اگر عوض بر وجه جعالـه باشـد، جاعـل      . گردند  موكل به مجرد عقد وكالت ملزم مي      

باشد، بلكه براي وكيـل حـق         ملزم نمي ) وكيل(گردد اما مجعول له       شروع وكيل در عمل، ملزم مي     
  )150 ،3،الفقه علي المذاهب الاربعه. الجزيري. (فسخ وكالت وجود دارد

  
  شافعيان ) ج
  : باشد هر چند در مقابل جعل و عوض باشد، مگر در دو حالت وكالت لازم نمي: گويند مي
 بر خروج وكيل از وكالت، ضايع شدن مال موكل مترتب گردد يـا سـبب فـساد                  اين كه  :اول

 يعنـي (شـود     باشد و از وكيل عزل پذيرفته نمي        مال موكل شود، پس وكالت در اين حالت لازم مي         
  ). تواند خود را عزل نمايد وكيل نمي
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 كه وكالت با لفظ اجاره واقع شود و ديگر شرائط وكالت تكميل گردد، پـس وكالـت در                   :دوم
شود،  كه بخواهد، فسخ مي) وكيل و موكل(بجز آن وكالت براي هر كسي . گردد اين حالت لازم مي

  )همان.  (هر چند بعد از تصرف باشد
  
  حنبليان )د 
وكالت از عقود جائزه است، پس براي هر يك از طرفين عقد، حق فسخ وكالت، هر : گويند مي

  )151همان، . (وقت كه بخواهند وجود دارد
  وكالت بلاعزل از منظر حقوق : مبحث سوم

تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند  موكل مي«: م آمده كه .  ق679 ماده ي در :1فرع 
البتـه در بعـضي از   » زل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشـد         وكالت وكيل يا عدم ع     اين كه مگر  

متناسب با جمله و » با«چاپ شده كه مطمئناً كلمة » با«كلمة » يا«نوني مدني بجاي كلمة نسخ قا
سياق و تحليل حقوقي نيست هرچند كه اخيراً شعبه دهم دادگاه تجديدنظر اسـتان اصـفهان طـي                  

ند رسمي وكالتي استدلال نمود كه اگر طرفين خواسـتند           در مقام ابطال س    657 يي شماره هدادنام
م استفاده كنند بايد به همان كيفيتي كه مورد نظر قانونگـذار            .  ق 679 يهاز حكم قسمت دوم ماد    

باشد، هـر     قرار گرفته است عمل نمايند يعني وكالت با عدم عزل وكيل كه دو موضوع عليحده مي               
العقد گنجانده تا عقد لازم، طبع اوليه عقـد   قالب شرط ضمندو توأماً با واقع ساختن عقد لازمي در     

 ، خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اسـتان اصـفهان        ،بهارلوئي. (وكالت را كه جايز است تغيير دهد      
 اعلامـي در    ينظر از نتيجه   چنين استدلالي صرف   اين كه اما آنچه كه مسلم است      ) 37 ،46شماره  

  .  عقدوكالت از جايز به لازم، با تكيه بر غلط املائي، ناصواب استيهليبر تغيير طبع اودادنامه مبني
  : قبل از پرداختن به اصل مطلب نياز به بيان اموري  است

دكتر محمد (باشد شرط در لغت به معناي پيمان و عهد يا التزام مي :مفهوم شرط) 1
اما ) 272 ،2،  العناوين،فتاح مير ؛268 ،1 ، حقوق مدني، دكتر امامي؛2037 ،معين، فرهنگ فارسي

-شرط در معناي اصطلاحي خود در علم اصول چيزي است كه از وجودش، وجود امري لازم نمي
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 حقوق ،؛  122 و 121 ،3 ، قواعد عمومي قراردادها،كاتوزيان. (آيدآيد ولي از عدم آن، عدم لازم مي
 اصطلاح حقوقي شرط در دو وليكن در) 2037 ،دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي  ؛268 ،1 ،مدني

امري كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقي خاصي به آن بستگي : نخست: گرددمعنا استعمال مي
دوم، يك نوع توافق فرعي است كه از توابع عقد بوده و اين تابعيت يا بر حسب طبيعت خاص . دارد

) 123 و 122 ،3 ،ي قراردادها قواعد عموم،كاتوزيان. (باشد و يا برحسب تراضي طرفينموضوع مي
باشد و مثال براي شرط در و به عنوان مثال شرط در معناي اول، شروط صحت معاملات مي

بنابراين معناي دوم شرط از منظر حقوق مد نظر اين نوشتار . معناي دوم، شرط صفت مي باشد
  .است

 به اعتبار اثري توان تقسيم نمود من جملهشرط را بر حسب اعتباراتي مي :انواع شرط) 2
توان آن را به سه گروه تعليقي و فاسخ و تقييدي تقسيم كرد و شرط كند ميكه شرط در عقد مي

اجل را نيز بايد بر اين تقسيم افزود و به اعتبار چگونگي بيان اراده نيز شرط را به صريح و ضمني 
به اعتبار . وان تقسيم كردت مي»عرفي« و »قانوني« و »واقعي«اند و شرط اخير را به تقسيم كرده

همچنين به . كنيمتقسيم مي) ابتدائي(شيوه ارتباط آن با عقد، شرط را به ضمن عقد و خارج از آن 
شود يا درباره ديگران نيز مؤثر است، اين اعتبار كه اثر شرط تنها محدود به دو طرف قرارداد مي

شرط به فعل «ان تقسيم كرد و توشرط را به سود طرف قرارداد و شرط به نفع شخص ثالث مي
تقسيم » فاسد«و » صحيح«به اعتبار نفوذ شرط نيز آن را به . يكي از اقسام گروه اخير است» ثالث
شروط باطل و :  قسم دوم نيز به دو گروهم نخست به شرط صفت و فعل و نتيجه،قس: اندكرده

  )146 و 145 ،3ادها، قواعد عمومي قرارد. كاتوزيان. (شروط باطل و مبطل تقسيم شده است
آنچه كه مربوط به بحث ماست شرط فعل و شرط نتيجه است اما لازم است تا پيش از 

  :پرداختن به آن دو، شرط ضمن عقد را تعريف كنيم
مفهوم شرط ضمن عقد اين نيست كه شرط همزمان با عقد ايجاد : شرط ضمن عقد) 3

پس ملاك اصلي، وجود . لحق شوداز عقد به آن م شود بلكه ممكن است شرط ضمن عقد بعد
طور ضمني و هاگر اين رابطه و علاقه ب. باشد مانند اصل و فرعرابطه و علاقه بين عقد و شرط مي

 قواعد ،كاتوزيان(ناميم به حكم قانون، عرف يا عقل احراز گردد،؛ آن را شرط ضمن عقد مي
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هر شرط كه به «باره آمده است البته در تعريف ديگري در اين ) 130 و 3،129،عمومي قراردادها
شود ولو موجب عقدي به نفع كسي و به ضرر كسي مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد ناميده مي

در  (. مذاكره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلي منعقد گرددكهآن
  )3044شماره ، ترمينولوژي حقوق،لنگرودي(» )مقابل شرط ابتدائي
اصطلاح . شرط ضمن عقد با مفهوم شرط ضمني، مساوي نيستداشت كه مفهوماما بايد توجه

يعني، به حكم عقل : التزامي الفاظ قرارداد استرود كه مدلولبراي اموري بكار مي» شرط ضمني«
) 3،130،قواعد عمومي قراردادها ،كاتوزيان(.ياقانون ياعرف، لازمه مفادتوافق يا طبيعت قرارداد است

  :و بنظر دليل اين عدم تساوي اين است كه شرط ضمن عقد خود به دو قسم تقسيم مي شود
   شرط ضمن عقد صريح)   1
  شرط  ضمن عقد ضمني) 2 

 ضمن عقدي اين كهاز طرفي بايد توجه داشت كه مفهوم شرط ضمن عقد نيز با مفهوم 
نظر هني آمده، كاملاً يكسان ب قانون مد679شرطي بين متعاقدين شود، همانند آنچه كه در ماده 

به ديگر سخن شرط وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل، كه در ضمن عقد لازمي فيمابين . رسدنمي
يعني هر چند كه ظاهراً چنين . دهددست ميهاي ديگر از شرط را بشود، گونهمتعاقدين مقرر مي

به عبارت .  واقع شده استشرطي ضمن عقد لازمي مقرر شده وليكن عقد لازم مبتني بر اين شرط
-اي كه بدون لحاظ اين شرط، عقد لازم منعقد نميديگر شرط يكي از اركان عقد لازم است بگونه

  .     گرديد
چراكه پيشتر اشارت رفته . اين برخلاف تعريفي است كه از شرط ضمن عقد ارائه شده است

اي فراتر ط بخصوص ما، رابطهاست كه رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است اما در اين شر
مبناي بحث در اين نوشتار نيز . اي همانند لازم و ملزومرابطه. كنيماز اصل و فرع را ملاحظه مي

 شرط صحيح در قانون مدني به استناد گردد و ازطرفيبا تبيين و پذيرش اين امر مشخص مي
  :  به سه قسم، تقسيم شده است234 يهماد

  . شرط فعل اثباتاً يا نفياً) 3شرط نتيجه                    )  2             شرط صفت         )   1
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شرط صفت عبارتست از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله شرط نتيجـه آن اسـت                  
كه تحقق امري در خارج شرط شود  شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از                    

  . ارجي شرط شودمتعاملين يا بر شخص خ
شرط نتيجـه   «: آورد  م مي . ق 236 يهاما ماد . پس شرط صفت از موضوع بحث ما خارج است        

نفس اشـتراط حاصـل     هكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد، آن نتيجه ب           در صورتي 
يـاً،   اثباتاً  يا نف    .هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد       «: م آمده .  ق 237يه و در ماد   »شود  مي

را بجا بياورد و در صورت تخلـف، طـرف معاملـه            است بايد آن  كسي كه ملتزم به انجام شرط  شده       
: م آمـده .  ق238 يهو در مـاد » حاكم رجوع نموده، تقاضاي اجبار بوفـاء شـرط بنمايـد         هتواند ب   مي
-بـه آن غيرمقـدور، ولـي انجـام آن    هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام      «

خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم هتواند ب  شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مييوسيله
هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن         «: م آورده است  .  ق 239 يمادهو  » كند

 نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتوانـد از جانـب او واقـع سـازد طـرف             
طرف معامله كه شرط بـه      «: گويد  م مي .  ق 244 يماده» .مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت      

نظر كند، در اين صورت مثل آن است كه اين شرط تواند از عمل به آن شرط صرف نفع او شده مي
: آورد م مـي . ق245 يمـاده » .قابـل اسـقاط نيـست    در معامله قيد نشده باشد ليكن شـرط نتيجـه      

حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسـقاط                   اسقاط  «
 ـ    يكه معامله بواسطه  در صورتي «: گويد  م مي .  ق 246 يمادهو  » .شرط نمايد  هـم  ه اقاله يا فسخ ب

شود و اگر كسي كه ملتزم به انجام آن شـرط             بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي         
  . تواند عوض او را از مشروط له بگيرد ه شرط  كرده باشد ميبوده است، عمل ب

  
  وجوه افتراق شرط نتيجه و شرط فعل

تواند چگونگي يابد، تراضي ميويژه امور اعتباري است كه به تراضي تحقق ميشرط نتيجه. 1
س، پ. رابطه امور مادي را با اشخاص تغيير دهد ولي توانايي دگرگون ساختن جهان خارج را ندارد
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هاي مادي نياز به انجام فعلي دارد كه متناسب با آن باشد و در عقد تنها ناچار جابجايي و حركت
  است نه شرط نتيجه» شرط فعل«اين كار در قلمرو . توان به عهده گرفتالتزام به انجام آن را مي

خودداري از انجام كار كه بر حسب طبيعت خود : موضوع شرط نتيجه امري مثبت است. 2
  .است» شرط فعل«ستمرار دارد و بايد در ظرف زمان تحقق پذيرد، در قلمرو ا

خاص و جداي از عقد نياز داشته باشد، وگرنه ناچار بايد نتيجه مشروط نبايد به سببي. 3 
» شرط فعل«يعني به فعلي نياز دارد كه در قلمرو . مقدمات آن سبب را در خارج از عقد بجا آورد

  )155 و 154 ،3 ،د عمومي قراردادهاقواع. كاتوزيان. (است
البته اگر امري به نفس اشتراط حاصل شود ولو به ظاهر امري منفي و يا مستمر باشد همانند 

شود اين عدم عزل وكيل را توان حكم برشرط فعل بودن آن نمود چراكه ميعدم عزل وكيل نمي
رسد كه وجه نظر ميهردد و بنحو شرط نتيجه قرارداد يعني شرطي كه به نفس اشتراط حاصل گهب

هر . مميزه شرط فعل و شرط نتيجه همين امر است كه در قانون مدني نيز بر آن تكيه شده است
 ضمنا ًپيشتر نيز تأكيد نموديم شرطي كه .چند كه وجوه ديگر نيز بسيار قابل اعتناء و ملاحظه است

بر آن است و به عبارت ديگر كنيم شرطي است كه عقد مبتني  ما در اين مجال از آن صحبت مي
. شد بود، عقد اصلي هم منعقد نمي باشد يعني اگر چنين شرطي نمي شرط يكي از اركان عقد مي

  .گرديم حال با ذكر اين مقدمات به اصل بحث بر مي
  : م طرق محدود شدن حق عزل موكل عبارتست از.  ق679 يمادهبنابر قسمت اخير 

  . شرط شده باشدوكالت وكيل ضمن عقد لازمي)  الف
  .عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد) ب 
 مرقـوم  يمادهكه از ذيل همانطوري: وكالت وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد   ) الف
ماند اين است كه وكالت  بهره مي يكي از دو طريقي كه درآن موكل از حق عزل وكيل بيآيد بر مي

 ظاهر عبارت اين قـسمت     اين كه آنچه كه قابل ذكر است      . وكيل در ضمن عقد لازمي شرط گردد      
 مزبور دلالت بر اين دارد كه در ضمن عقد لازمي شخصي وكيـل گرديـده اسـت و ايـن            يمادهاز  

يعني عقد اصلي لازم همانند بيع مبتني بر ايـن شـرط            . عنوان شرط آورده شده است    وكالت هم به  
. مـين دو قيـد وكيـل غيرقابـل عـزل اسـت            هقط به را اصل قرار دهيم، ف    اگر اين . قرار گرفته است  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اني
و مب

قه 
ه ف

نام
صل

ف
 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

/
 سال

/مهفت
مار

 ش
ه 

22   
76  

بنابراين وكالتي كه مدنظر قانون است فقط به صورت شرط نتيجه قابل تصور اسـت چـون شـرط                   
شود يعني وقتي فروشـنده و خريـدار ايجـاب و قبـول را جـاري                  نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي     

شود    نيز به همراه عقد بيع ايجاد مي       كنند و اين ايجاب و قبول ابتناء بر اين شروط دارد، وكالت             مي
اما نويسندگان حقوق مـدني در اينجـا قـدري از عبـارت             . است كه متصور است   و اين تنها صورتي   
ضمن عقد لازم به دو صـورت قابـل         ) وكالت(اند كه اين شرط       اند و ابراز داشته     قانون فاصله گرفته  

  . شرط فعل) 2   شرط نتيجه                         ) 1:     تصور است
در قسمت شرط نتيجه كه اختلافي وجود نـدارد امـا در خـصوص شـرط  فعـل بـه اخـتلاف             

و ما بناچار براي . افتند و دليل اين اختلاف نيز همين مدنظر قرار ندادن متن صريح قانون است             مي
  .دهيم توضيح امر، هر دو تصور را ذكر نموده و پاسخ مقتضي مي

  شرط نتيجه ضمن عقد لازمي، اعطاء شده باشد كه در اين حالت وكالت وكيل به صورت ) 1
باقي است، شرط ضمن ) عقد اصلي(كه عقدلازم عقد وكالت از اجزاء عقد لازم بوده و تا زماني

در اين صورت عقد وكالـت  . توان آن شرط را برهم زد نيز پابرجا خواهد بود و نمي ) عقد وكالت (آن  
مثلاً اگر شخصي اتومبيل خود را به كـسي بفروشـد و در ضـمن          . گردد  به نفس اشتراط محقق مي    

الامتياز تلفن همـراه او را      فروشنده وكيل خريدار است تا حق     «: بيع، وكالت فروشنده شرط شود كه     
، ديگر موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت، اما اگر بيع اقاله يا فسخ گـردد بـه                   »مصالحه نمايد 
در ضـمن چـون شـرط مرقـوم بـه      . شود رط ضمن آن باطل مي م ش .  ق 246 يمادهتبع آن، وفق    

توانـد شـرط مرقـوم را اسـقاط          م نمي .  ق 244 يمادهصورت شرط نتيجه است وكيل مطابق ذيل        
  .نمايد

جلد دوم  ) هايي از عقود معين   درس( مقدماتي حقوق مدني     يبرخلاف آنچه كه در كتاب دوره     
 شـرط را  آن كهشود و     بند بدان مي  روط عليه پاي  تنها مش « از استاد كاتوزيان آمده كه     98 يهصفح

  ».تواند از اين امتياز بگذرد و شرط را بر هم زند به سود خود تحصيل كرده است هميشه مي
) شرط فعل  (.در صورتي كه التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمي شرط شود           :  شرط فعل  )2

 غير، است ولي در اين كه آيا وكالتي هم آور است وفاي به شرط، يعني توكيل بهآنچه بيگمان الزام
: كند يا طبيعت اصـلي خـود را دارد، اخـتلاف اسـت              شود براي دو طرف ايجاد الزام مي        كه داده مي  
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 ايـن   يهاعتقاد دارند، شرط توكيل در عقد لازم نشان       ) دكتر سيدحسن امامي  (اي از نويسندگان    پاره
آور باشد  وگرنه دليلي نداشت كه آن را شود الزاماند وكالتي كه داده مي   خواسته  است كه طرفين مي   

انـد كـه مفـاد        گفتـه ) سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي   (ولي جمع ديگر    . عقدلازم شرط كنند  ضمن
شرط تنها لزوم وكالت دادن است نه حفظ آن، پس اگر موكل پس از اعطاي نيابت وكيل را عـزل                   

مشترك نسبت به حفـظ وكالـت       صي بر قصد  ي خا هاگر قرين . استكند برخلاف شرط كاري نكرده    
وجود نداشته باشد، نظر دوم قابل تأييد است، زيرا آنچه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن كـسب                  

كند، اعطاي نيابت است نه ابقاي، وكالت، در خـارج از عقـد و بـه صـورت مـستقل واقـع                   لزوم مي 
دهد و موكل نيز حق دارد او را عزل تواند استعفاء  كند، وكيل مي  شود و طبيعت خود را حفظ مي        مي
  )99 و 2،98،حقوق مدني . كاتوزيان. (كند

   به  آن شود اعطاي وكالت را ضمن عقدلازمي شرط كرد اما صورت خارجي  پس اگرچه مي
اگر شخصي اتومبيل خود را به كسي بفروشد و در ضمن آن بر فروشـنده               : باشد مثلاً شكل زير مي  
 در ايـن حالـت      ».الامتياز تلفن همراه خود نمايد     حق يهل در مصالح  خريدار را وكي  «شرط شود كه    

الامتيـاز تلفـن همـراه       حق يهف است تا خريدار را وكيل در مصالح       فروشنده برابر شرط مقرر، مكلّ    
ف كه مكلّ گردد و زماني    خود نمايد، در اين صورت عقد وكالت به نفس اشتراط حاصل و منعقد نمي             

 شرط  ضمن عقد، عمل كند و وكالت اعطاء نمايد، عقد وكالت محقـق               به تكليف خود يعني همان    
تواند وكيل را عزل كند اما اگر مشروط عليه به شرط مقـرر عمـل                 دراين حالت موكل مي   . شود  مي

در ضمن،  . م فقط براي مشروط له حق فسخ عقد بيع ايجاد خواهد شد           .  ق 239يمادهننمايد وفق   
را توانـد آن    كه شرط مقرره، شرط فعل است مـي        م از آنجائي   . ق 244 يمادهمشروط له وفق صدر     

م شـرط   .  ق 246 يمـاده همچنين چنانچه عقد بيع مرقوم اقاله يا فسخ شود مطابق           . اسقاط نمايد 
  .گردد شود و تعهدِ متعهد بر اعطاي وكالت زائل مي ضمن آن باطل مي

دكاظم طباطبـايي يـزدي   پس منشأ اختلاف بين دكتر كاتوزيان و دكتر امامي بـا سـيد محم ـ        
چيزي جز اين نيست كه در خصوص مورد، فقط وكالت وكيل بايد در ضمن عقد لازمي شرط شود       

  .و اين يعني وكالتي كه به نفس اشتراط حاصل گردد كه همان منحصراً شرط نتيجه است
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اني
و مب

قه 
ه ف

نام
صل

ف
 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

/
 سال

/مهفت
مار

 ش
ه 

22   
78  

  عدم عزل وكيل در ضمن عقدلازمي شرط شده باشد) ب
 عـدم   اين كـه  ) 1 :اند   دو حالت را قابل تصور دانسته      در اين مورد نيز نويسندگان حقوق مدني      

 عدم عـزل وكيـل در   اين كه) 2 .عزل وكيل در ضمن عقد لازمي به عنوان شرط نتيجه قرار گيرد       
  .عنوان شرط فعل قرار داده شودضمن عقدلازمي به

ن اين  رسد كه در اينجا هم همانند بحث قبلي محل نزاع بايد ابتدائاً تحرير شود و آ                 نظر مي هب
به عبارت ديگر مثلاً . است كه يا قبلاً وكالتي داده شده است يا قرار است كه بعداً وكالتي داده شود       

گويـد بـه      فروشم و خريدار مي     اتومبيل خود را به تو به اين مبلغ مي        : گويد  فروشنده در عقد بيع مي    
همراه خود بـه مـن   شرط عدم عزل من از وكالتي كه قبلاً در خصوص مصالحة حق الامتياز تلفن             

به شرط عدم عزل مـن از وكـالتي كـه بعـداً در              : گويد   خريدار مي  اين كه يا  . كنماي، قبول مي    داده
  .كنم الامتياز تلفن همراه خود به من خواهي داد، قبول مي حقيهخصوص مصالح

در صورتي كه شرط عدم .  اول خريدار شرط نتيجه و گفتة دوم خريدار شرط فعل استيهگفت
ل به صورت شرط نتيجه باشد، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل شده و تمامي مطـالبي كـه                   عز

گردد و در صورتي كه شرط عـدم عـزل بـه صـورت      قبلاً در اين رابطه آمده، اينجا نيز مراعات مي    
  .شود شرط فعل باشد، نيز كلية مواردي كه پيشتر در خصوص مورد بيان شده ملحوظ مي

اين شرط نيز   : شرط عدم عزل ضمن عقد لازم     « اند    ن در اين باره آورده    اما برخي از حقوقدانا   
  :به دو صورت قابل تصور است

در ايـن صـورت،    ): شرط نتيجـه  (شود  ضمن عقد لازم حق عزل وكيل از موكل سلب مي         ) 1
 طرفين و لزوم وفاي به شرط اختيار عزل موكل ساقط و او پاي بند به وكالت يهبنابر حاكميت اراد

  .ودش مي
در ايـن   ): شـرط فعـل   (كند كه از حق عزل استفاده نكند          ضمن عقد لازم موكل تعهد مي     ) 2

رود و هرگاه برخلاف شرط آن را به كار برد عزل نفـوذ خـود را دارد و                    حالت حق عزل از بين نمي     
توانـد عقـد   به سود او شده اسـت، مـي  » عدم عزل«سازد، ولي كسي كه شرط    وكالت را منحل مي   

اين استاد حقوق با تغيير در عبارت ) 99 ،2دوره مقدماتي حقوق مدني،. اتوزيانك. (سخ كندلازم را ف
كه سلب حق عزل وكيل از موكل ضمن عقد لازم          اند در حالي  قانون دو صورت را استخراج فرموده     
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با شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم، اگر چه در نتايج عنوان شده يكي باشند اما ) شرط نتيجه(
عقدلازم موكل تعهدكند كه از حق عزل استفاده  ضمنكهاينكنند و درخصوص  كديگر فرق ميبا ي

  .نيز وضع بهمين گونه است و دقت در عبارت قانون، قاطع دعوي خواهد بود) شرط فعل(نكند 
تـوان وكالـت     آيا مي توان بطرق ديگري وكالت وكيل را بلاعزل نمود؟ مثلاً آيا مي             :2فرع  

  د جايز شرط نمود؟ يا عدم عزل وكيل، ضمن عقد جائز شرط گردد؟وكيل را ضمن عق
بهره ساختن موكل از حـق عـزل،   حصر مقنن جهت بي   : كهاينپاسخ بسيار روشن است و آن       

تواند وكالت را بلاعزل   اين است كه آوردن چنين شروطي ضمن عقد جايز نمييهخود نشان دهند
 يمـاده ها تصور كنند كه به اتكـاء       شايد بعضي . باشدنمايد، حتي، اگر چنين شرطي در عقد وكالت         

را منعقـد  قراردادهاي خصوصي نسبت به كـساني كـه آن  «: دارد آنجا كه مقرر مي   قانون مدني،    10
هـاي  ، آنچه كه اشخاص را در پيمان»كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است      اند در صورتي  نموده

و در اين ) 100 ،2حقوق مدني، ،كاتوزيان(شكل پيمان كند توافق آنان است نه خصوصي پايبند مي
اگر اراده طرفين عقد    «خلاصه فرموده ايشان اين است كه       . اند  هائي را مطرح فرموده   رابطه پرسش 

تواند چنين حالتي را ايجاد نمايد  چرا ضمن  عقد جايز يا حتي  ضـمن وكالـت    ضمن عقد لازم مي   
 منازعـات   يه هم ـ يه قانون مـدني اگـر تمـام كننـد         10يهمادپاسخ اجمالاً اين است كه      . »نتواند

هاي حقوقي بود، ديگر احتياجي بـه تقنـين          مستمسك براي تمام پرسش    اين كه حقوقي بوده و يا     
كه اشخاص در قالب عقود معين مبادرت       بود، هنگامي   ساير مواد قانون مدني در باب معاملات نمي       

 شـان ا ضوابط و مقررات حـاكم بـر آن عقـد، بـر روابـط              خواهند ت   نمايند يعني مي    به انعقاد عقد مي   
نمايند و خود را ملزم بـه قواعـد و   خود نوع عقد را انتخاب ميي حكومت داشته باشد يعني به اراده   

آري، اگر پيماني تحت قالب عقود معين منعقد نگردد و از طرفي مخالف             . نمايند  مقررات موجود مي  
قراردادهـاي   طرفين را در     يهم، حاكميت اراد  .  ق 10يمادهبر  شود با اتكاء      صريح قانون نباشد مي   

 عطف و افتراق در همين محل است، كه نبايد مقررات و قوانيني را كه يخصوصي پذيرفت و نقطه
 قانون مدني ناديده گرفت و اگر قرار بـه ناديـده        10يمادهبراي عقود معين وجود دارد با استناد به         

به ديگر سخن غرض از تقنين موادي در بـاب  . اجي به آنها نخواهد بود  گرفتن آنها باشد ديگر احتي    
معاملات اين است كه افراد در يك جامعه معاملات خود را تنظيم نمايند و با اين نظـم و انـضباط                  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

اني
و مب

قه 
ه ف

نام
صل

ف
 

وق
حق

 
مي

سلا
ا

/
 سال

/مهفت
مار

 ش
ه 

22   
80  

عنوان مظهري از  قانون مدني كه به    10يمادهآرامش و امنيت لازمي تحصيل گردد، اتفاقاً در خود          
  :         گردد، قيودي براي نفوذ قرارداد، قرار داده شده است يحاكميت اراده مطرح م

كه در صورتي) 3اند را منعقد نمودهكه آننسبت به كساني) 2قراردادها بايد خصوصي باشد ) 1 
، ما را از استناد به اين مـاده منـع           3در ما نحن فيه شرط مندرج در بند       . مخالف صريح قانون نباشد   

بينـي شـده و     بهره ماندن موكل از حق عـزل، در قـانون پـيش            چگونگي بي  كند چون صراحتاً،    مي
بنابراين اگر چنـين  . باشد فلذا استناد به آن ميسور نمي. انتخاب راه ديگر مخالف صريح قانون است   

تواند به مجرد  شروط له مي  عقد جائز مقرر گردد، حق عزل موكل باقي است منتهي م          شرطي ضمن 
ز حق عزل خود، عقد اصلي جايز را فسخ نمايد و اگر چنين شرطي ضمن                مشروط عليه ا   ياستفاده

گونـه اسـت     وضـع همـين    )ي شرط و عقد وكالت يكجا جمع شود       يعن(عقد جائز وكالت مقرر گردد،    
هرچند كه در اينجا ديگر عقد اصلي و فرعي يكي است و ديگر فسخ عقد فسخ شده در عالم اعتبار 

م آورده، بـه ايـن   .  ق679 يمادهضافاً فرضي كه قانونگذار در      م. باشد  و حتي در خارج متصور نمي     
ماند، به تبع آن شرطي كه بر آن ابتنـاء دارد بـا بقـاء     خاطر است كه چون عقد لازم نوعاً پابرجا مي   

كند و اگـر   به تعبير حقوقدانان عقد وكالت ضمن آن، از آن كسب لزوم مي. ماند عقد لازم، باقي مي   
جايز آورده شود عملاً لغو بوده و نوعاً به تبع عدم ماندگاري عقـد اصـلي                چنين شرطي ضمن عقد     

  .كسب لزومي هم در كار نيست! گردد و ضمناً به قول حقوقدانان جايز، شرط منعدم مي
-اند پس مـي   را ضمن عقد جايزي قرار داده     چون طرفين عقد وكالت آن    : اين كه استدلال به   

اي داشته باشد چرا كه هرچند چنـين        تواند فايده   نمي! عزل باشد اند تا چنين وكالتي مثلاً بلا       خواسته
را بيـان  كه قانونگذار چگونگي ترتـب اثـر آن  اي داشته باشد، از آنجائيقصدي ظهور در چنين اراده    

كند كه به چنين قصدي اعتناء نگـردد وگرنـه بجـاي     نمود، تخلف طرفين عقد از قانون ايجاب مي     
  . مرج را انتخاب كردنظم و انضباط بايستي هرج و

توان با شرط نمودن وكالت موكل يا عدم استعفاء وكيل، ضمن عقـد لازمـي،      آيا مي  :3فرع  
بهره ساخت؟ پاسخ اين است كه در قـانون مـدني در      وكيل را بشرح مراتب فوق از حق استعفاء بي        

قسمت اخيـر  ميان نيامده و از طرفي با تنقيح مناط و اخذ وحدت ملاك از هاين خصوص صحبتي ب   
توان وكيل را نيز بطرق مذكور، از بابـت     قانون مدني، مي   10يمادهم و با اتكاء به      .  ق 679 يماده
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استعفاء محدود نمود و حال كه چنين استدلالي متكي بر تنقيح مناط و اخذ وحدت ملاك است بايد 
  .همان قدر متيقن مندرج در ماده، اكتفاء نمائيم تا مطلوب، حاصل گرددهب

توان با شرط نمودن عدم انجام مورد وكالت توسط موكل يا عدم انجام عمل               آيا مي  :4رع  ف
منافي با وكالت توسط موكل يا عدم از بين بردن متعلق وكالت توسط موكل، ضمن عقـد لازمـي،               

بهره ساخت؟ پاسخ در اين فرع نيـز بـا          اختيار موكل در اينگونه اقدامات را محدود نموده و او را بي           
ايم بـسيار روشـن اسـت و          خصوص انواع شرط آورده    قانون مدني و آنچه كه در      10يمادهء به   اتكا
  .توان موكل را از اين جهت نيز محدود نمود مي

 با استدلالات قبلي در تناقض قـرار دارد،         4 و   3شايد تصور گردد كه استدلال مندرج در فرع         
دني، مقنن در خصوص عقد معينـي مثـل          قانون م  679چون در ماده    : ايم كه چراكه ما پيشتر گفته   

توان برخلاف نص قانون، از ماده وكالت به جهت تحديد عزل موكل، ارائه راهكار نموده است، نمي
 قانون مدني مقنن فقط وكالت وكيل يـا عـدم عـزل را              679در ماده   .  قانون مدني استفاده كرد    10

زل موكـل مقررداشـته اسـت و    كه ضمني عقدلازم شرط شده باشد، براي تحديد حق ع ـ         درصورتي
 قانون مدني باتوجه بـه      10پس استناد به ماده   .  را تجويز نكرده است    4 و فرع  3موارد مذكور در فرع   

پاسخ به اين ايراد كاملاً روشن است ما در فرع پيشين نص داشتيم . استدلالات قبلي، وجاهت ندارد
 نصي وجود 4 و 3پذيرد در فرع را نمي قانون مدني مخالفت با نص 10ايم كه خود مادهو قبلاً گفته

 . ندارد فلذا هيچ تناقضي در استدلال رخ نداده است

   آيا اسقاط حق عزل يا حق استعفاء يا سلب حق عزل يا حق استعفاء صحيح است؟:5فرع
-هتواند ب   هيچ كس نمي  « قانون مدني    959 يمادهطبق  : اين كه آنچه كه در پاسخ بايد گفت       

فلـذا پاسـخ   » ا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند       طوركلي حق تمتع و ي    
  .روشن است
 آيا اگر وكالت وكيل ضمن عقد لازم شرط شود و يا عدم عزل ضمن عقد لازم شرط :6فرع 
 وكالت موكل ضمن عقد لازم شرط گردد و يا عدم استعفاء وكيل ضمن عقـد لازم        اين كه گردد يا   

 منافاتي وجود نـدارد چـون   رسد هيچ نظر ميهم منافاتي ندارد؟ ب.  ق959 يدهماشرط شود، و يا با     
گردد  شود بلكه اين حق تنها محدود مي خصوص مورد، سلب حق تمتع و يا حق اجراء، انجام نميدر
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ايم اگر عقد لازم اصـلي بـه علتـي        ديده اين كه كما  . و اين محدود شدن هم متكي به قانون است        
  .مند هستند، شرط ضمن آن نيز باطل شده و موكل يا وكيل باز از حق خود بهرهاقاله يا فسخ گردد

 ـ     959باشيم كه طبق ماده     كه اگر اعتقاد براين داشته    چرا -ه، سلب قـسمتي از حقـوق مـدني ب
صورت هافتد سلب  قسمتي از حقوق مدني ب اتفاق مي6صورت جزئي مجاز است و آنچه كه در فرع

ق، بنابراين اگر عقدلازم اصلي به علتي اقاله يا فسخ گردد، از آنجـا  جزئي است نه محدود كردن ح     
كه پيشتر حق عزل از موكل سلب شده است، ديگر نبايستي بتواند از حق عزل استفاده كند و اين                   

  .خود دليلي است بر تحديد حق عزل، نه سلب حق
 يمـاده د كه چـون در      ممكن است ادعاء شو   : انداي ديگر داده    دكتر كاتوزيان پاسخ را به گونه     

 عام حكم مربـوط   يهطور كلي اسقاط حقوق مدني ممنوع شده است اين قاعد         ه قانون مدني ب   959
كند، ولي اين ادعاء را رويه قضايي و عرف حقوقدانان  طور ضمني نسخ ميهبه اسقاط حق عزل را ب

كه عام جديد را بـدون  حق نيز همين است زيرا، گذشته از اين    . طور قاطع مردود دانسته است    ما به 
 4بنـد   (بيني اسقاط حق در قـوانين جديـدتر         توان ناسخ خاص قديم قرارداد، پيش       ياري قرائن نمي  

 نظر به سلب حـق      959 يماده بارزي بر عدم نسخ است وانگهي،        يقرينه) م. د. آ.  ق 552 يماده
حقوق . كاتوزيان. (داردن) به طور جزئي( معين يهاست و منافاتي با سلب حق در رابط» بطور كلي«

پذيرد   طور جزئي نيز در اين مورد انجام نمي       هرسد، سلب حق ب      اگرچه بنظر مي   )203 و   202 ،مدني
-ي بر كلمهن عمل ممنوع گرديده است چون علاوهو اگر صورت پذيرد كه به استناد همان ماده اي

افتد محدود شدن     كه اتفاق مي  آنچه  . طور كلي، كلمات تمام يا قسمتي نيز در ماده وجود دارد          هبي  
حق تمتع يا حق اجراء است نه اسقاط و يا سلب حق تمتع يا حق اجراء، اگرچه در بادي امر اين دو           

دو، رسند اما در آثار و نتايج حاصله به سبب وجود افتراق بـين آن        تعبير نزديك به يكديگر بنظر مي     
  . طلبد  بيشتري را مييهمداق

  
  : گيرينتيجه

ضمن ) وكيل(  قانون مدني،  هرگاه  وكالت وكيل  يا عدم  عزل            679ر منطوق ماده    با دقت د  
نظـر قـانون   مانـد و ايـن وكالـت از م   موكل از حق  عزل وكيل بي بهره مي      . عقد لازم شرط گردد   
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طرفي اين شرطي است كه به نفس اشتراط حاصل شده و موقوف به امـر       وكالت بلاعزل است و از    
باشد، هر گر تنها صورت قابل استنتاج از چنين شرطي، شرط نتيجه مي          ديگري نيست به عبارت دي    

اما درحقيقت موكل را از حق . چند آوردن شرط مرقوم به صورت شرط فعل نيز مجاز و ميسور است
فلـذا تنهـا    . انـد خاطر انتخابي است كه متعاقـدين نمـوده       هسازد و اين اثر ب    بهره نمي عزل وكيل بي  

  . مندرج در ماده  موصوف شرط نتيجه خواهد بود و لاغيرصورت قابل تصور از شرط
  

  :فهرست منابع
   منابع فارسي-
  ).1371(، تهران،  كتابفروشي اسلاميه ،1، جلد حقوق مدني ، سيدحسن، امامي .1
  ).1372(، تهران ، كتابفروشي اسلاميه،2، جلد حقوق مدني ، سيدحسن،امامي. 2
  ).1385(، تهران،  ميزان،2، جلدوقايع حقوقي ات حقوق تعهداتكلي ، عبدالمجيد،اميري قائم مقامي. 3
  ).1329(، تهران،  علمي،حقوق مدني ، محمد،بروجردي عبده. 4
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  . )1414(،قم
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  ).1376(، تهران، انتشارات مدرس
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